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During the period of transition from tradition, despite the fundamental changes in the lives of 
the people of the villages of Gilan, these changes have been less reflected in scientific research. 
However, some changes can be observed among cultural and narrative works, including oral 
history. In this article, the reflection of the method of learning science, treatment, nomadism, 
people's encounter with modern phenomena, and rituals and beliefs based on oral history data is 
presented, and some of its changes are examined. This research seeks to answer the following 
questions with a descriptive-analytical approach: 1. To what extent did the people of the villages 
of Gilan accompany the changes that occurred in the transition from tradition in the second 
Pahlavi period. 2. What changes occurred in the transition from tradition in the lives of the 
villagers of Gilan. The findings of the research show that the people of Gilan, and consequently 
its villagers, despite some opposition, did not offer much resistance to new phenomena. In the 
second Pahlavi period, new schools replaced the schools, although some incorrect educational 
methods, including corporal punishment, continued in schools. In addition, the role of 
governments in education became more prominent than in the past. In the field of treatment, 
despite scientific achievements, superstitions and the supernatural continued to play a role 
alongside medical knowledge, but they lost their place in treatment day by day.. Rituals and 
customs also became less important than in the past and lost their function. 
Keywords: Gilan, Lifestyle, Oral History, Village, Tradition and Modernity. 

Cite this article: Porhelm Bejarpasi, Mohammad; Shad Manamen, Mohammadreza; Moazzeni, 
Alimohammad; Sabzalipour, Jahandoust, (2025) " Reflection of Villagers' Lifestyles in the Oral History of 
Gilan in the Transition from Tradition to Modernity (Second Pahlavi Period)", The History of Village and 
Rural Settlement in Iran and Islam, Vol. 3, No. 1, P: 25-50. 

 DOI: 10.30479/hvri.2025.22289.1080 
                               © The Author(s). 
                               Publisher: Imam Khomeini International University   

 

*Corresponding Author: Mohammadreza Shad Manamen 
Address: Assistant Professor, Islamic Azad University, Khalkhal 
Branch, Khalkhal, Iran. sistant  
E-mail:: iau.ir@1639527419 



 

 

  فصلنامه 
  تاريخ روستا و روستانشيني در ايران و اسلام  

   ٣٠٦٠-٦٠١٢شاپا الكترونيكي: 

٤١٤٠ بهار، ١شماره دوره جديد،  ،سوم سال  
 

هاي زندگي روستاييان در تاريخ شفاهي گيلان در گذر از سنت  بازتاب شيوه

  (دوره پهلوي دوم)  به مدرنيته

  ٤پورجهاندوست سبزعلي، ٣محمد موذنيعلي،  *٢محمدرضا شادمنامن، ١يپسمد پرحلم بجارحم

    2595099248iau.ir@  .، خلخال، ايرانزبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخالدانشجوي دكتري  -١

  iau.ir@1639527419 .ايرانخلخال، ،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ،استاديار -٢

  iau.ir@2370256036، تهران، ايران.  دانشگاه تهران ،گروه زبان و ادبيات فارسياستاد  -٣

  iau.ir@1638803633 ، رشت، ايران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت  ،گروه زبان و ادبيات فارسيدانشيار  -٤

اطلاعات  
  مقاله 

  چكيده

 نوع مقاله: 

  مقاله پژوهشي

  

  دريافت: 

٠٧/٠٤/١٤٠٤  

  پذيرش:

٠٣/٠٧/١٤٠٤  

تاهاي گيلان، اين دگرگوني ي در زندگي مردم روسـ اسـ نت، باوجود تغييرات اسـ هاي ها در پژوهشدر دورة گذار از سـ

ــت. بااين علمي كمتر بازتاب يافته ــفاهي برخي حال مياسـ توان در بين آثار فرهنگي و روايي، از جمله در تاريخ شـ

هاي مدرن، نشـيني، مواجهة مردم با پديدهآموزي، درمان، كوچمقاله بازتاب شـيوة علم نيا  درها را رصـد كرد.  دگرگوني

نمايش درآمده، و برخي تغييرات آن مورد بررسـي قرار هاي تاريخ شـفاهي بهها براسـاس دادهها و باورداشـتو آيين

ــش گرفته ــيفي تحليلي به پرس ــت با رويكردي توص ــدد اس ــت. اين پژوهش درص ــخ دهد: اس . مردم ١هاي زير پاس

نت در دورة پهلوي دوم تا چه اندازه با تغييرات به تاهاي گيلان در گذار از سـ . چه ٢اند. وجودآمده همراهي كردهروسـ

تاييان گيلان به نت در زندگي روسـ ت. يافتهتغييراتي در گذار از سـ ان ميوجود آمده اسـ دهد كه مردم هاي پژوهش نشـ

خرج هاي نوين، چندان مقاومتي در مقابل آن بهها، در مقابل پديدهتبع روستاييانش باوجود برخي مخالفتگيلان، و به

هاي غلط تربيتي از جمله ها را گرفت، اگرچه برخي شيوهخانهندادند. در دورة پهلوي دوم مدارس جديد جاي مكتب

ــته پررنگ براين نقش دولتتنبهات بدني در مدارس ادامه داشــت. علاوه ــد. در حيطة ها در امر آموزش از گذش تر ش

ــكي نقش ــتاوردهاي علمي همچنان خرافات و ماوراالطبيعه در كنار دانش پزش آفرين بودند، اما درمان نيز باوجود دس

سمت يكجانشيني رفت و سينما، كم بهنشيني كمدادند. در اين دوره كوچروز جايگاه خود را در درمان از دست روزبه

روز ها و آداب و رسـوم نيز روزبهراديو و تلويزيون علاوه بر شـهروندان با اسـتقبال روسـتاييان نيز مواجه شـد. آيين

  تر از گذشته شدند و كاركردشان تا حدود زيادي از دست رفت.رنگ كم

  گيلان، شيوة زندگي، تاريخ شفاهي، روستا، سنت و مدرنيته. كليدي: گانواژ
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  مقدمه

ارتباط وسايل  گسترش  با  كه  حاضر  پيشرفتعصر  و  ميجمعي  تعريف  تكنولوژيك  شود، هاي 

دگرگوني شرايط  و  عوامل  به  توجه  كه  است  بنيادين دوراني  اهميت  از  آن  در  اجتماعي  هاي 

برخوردار است. جوامع، خواه به صورت ناگهاني يا تدريجي، همواره در معرض تغيير قرار دارند  

). از اين رو، بررسي وضعيت كنوني جامعه، ابزاري براي نگريستن به ٤:  ١٤٠١(به نقل از روشه،  

 آورد.آينده فراهم مي

هاي روايت در دوران معاصر، نقش محوري  ترين شيوهتاريخ شفاهي به عنوان يكي از اصلي

نگار شفاهي، علاوه بر تسلط بر رخدادهاي گذشته، بايد با آداب، رسوم،  كند. يك تاريخايفا مي

هاي زندگي پيشين مردم آشنا باشد. او ناخواسته يا خواسته، مأموريت انتقال  فرهنگ عامه و شيوه

هاي  هاي آتي را نيز بر عهده دارد. به بيان ديگر، «استفاده از روايتبخشي از فرهنگ جامعه به نسل

مثابه انتقال بخشي از فرهنگ شفاهي نويسي، بلكه بهنگاري و وقايعتنها در عرصه تاريخشفاهي، نه

  ). ٦١:  ١٣٩٠اي برخوردار است» (اميني،  هاي آينده، از جايگاه ويژهبه نسل

عنوان كتاب با محوريت تاريخ شفاهي مردم گيلان منتشر شده   ٢١٢در دو دهه اخير، بيش از  

) و ١٣٩٦شناسي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در گيلان (بينش برهمند،  است. بر اساس كتاب

هاي ميداني نگارندگان، بخش عمده اين آثار به تاريخ شفاهي جنگ اختصاص  همچنين پژوهش

ها، آداب و رسوم و اند بخشي از آيين ها توانستهدارد. با وجود اين سوگيري موضوعي، اين كتاب

گونه كه سرهنگي اشاره هاي زندگي مردم گيلان در دوره پهلوي دوم را بازتاب دهند. همانشيوه

مان جاري است»  هاي مليهايي از فرهنگ و سنتگونه آثار [تاريخ شفاهي] گوشهكند: «در اينمي

  ).٢٤١:  ١٣٩٧(سرهنگي،  

را   فرصت  اين  است،  گذشته  از عمرشان  پنجاه سال  از  بيش  كه  ايران  در  افراد مسن  بيشتر 

اند كه ابعاد گوناگون يك زندگي كاملاً سنتي و سپس يك زندگي مدرن را تجربه كنند؛ در داشته

حالي كه زندگي سنتي روز به روز در حال زوال است و زندگي مدرن نيز به طور مداوم دچار 

هاي  ها نظير آموزش و شيوهباشد. تفاوت ميان زندگي گذشته و حال در بسياري از عرصهتحول مي
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ها چشمگير است. به هاي درماني، كشاورزي، مواجهه با مظاهر تمدن، و باورداشتتربيتي، روش

هاي مختلف از  هايي از تاريخ اجتماعي شهرها و روستاها در حوزهكمك تاريخ شفاهي، «گوشه

جمله ساختارهاي معماري، پزشكي، مناسك، آموزش و پرورش، ثبت محلات قديمي در شرف  

ها و هاي فرهنگي و تاريخي، سير حيات فكري تودهنگاري چهرهنامهنابودي و فراموشي، زندگي

). تاريخ ١٩٥:  ١٣٨٨شود» (خليلي،  هاي محلي به حافظة بلندمدت تاريخ سپرده ميويژه تاريخبه

هاي زندگي مردم در دوره گذار از سنت به مدرنيته  شفاهي مؤثرترين نظام براي آشكارسازي شيوه

نتيجه،  بيشتري در گيلان توليد شود، ثبت و ضبط هرچه كتاب  است. در  هاي خاطرات شفاهي 

  گردد.هاي زندگي پيشينيان و فرهنگ عامه تسهيل ميشيوه

هاي زندگي پيشينيان در تاريخ شفاهي مردم  ها و شيوههدف اين مقاله، بررسي بازتاب آيين

به دليل نوپديد بودن  گيلان در دوره پهلوي دوم است. اين بازه زماني انتخاب شده است زيرا 

هاي پهلوي اول و قاجار به اين شيوه باقي مانده و هاي اندكي از دورهروش تاريخ شفاهي، داده

هاي شفاهي ميسر نيست. اين نوشتار در پي پاسخ  عملاً بررسي موضوع در دوره قاجار بر پايه داده

به اين پرسش است كه مردم گيلان در مرحله گذار از سنت (دوره پهلوي دوم) تا چه ميزان با 

ها پديد آمده است. فرضيه اصلي پژوهش اين تحولات همراهي كرده و چه تغييراتي در زندگي آن

هاي مدرن مقاومت چنداني از خود نشان نداده  كه مردم در دوره پهلوي دوم، در برابر پديدهاست  

هايي در ابعاد اقتصادي، شان به تدريج دستخوش دگرگونياند، و زندگيها استقبال كردهو از آن

اجتماعي و فرهنگي شده است. در نهايت، هدف پژوهش، تبيين تغييرات اجتماعي و شيوه زندگي 

استفاده، روش  مورد  پژوهش  است. روش  پهلوي دوم  دوره  در  مدرنيته  با  مواجهه  در  پيشينيان 

گيلان انجام  تحليلي در محدوده استان  -تاريخي و مطالعات ژرفانگر است كه به صورت توصيفي

  پذيرفته است.

هاي متعددي در زمينه تاريخ شفاهي در ايران انجام شده است؛ با اين حال، پيرامون  پژوهش

ويژه با تمركز بر روستاهاي گيلان كه موضوع اين پژوهش است، كار  تاريخ شفاهي و روستا، به
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ها و مقالات مرتبط با تاريخ  اي از كتابمنسجمي صورت نپذيرفته است. در عين حال، مجموعه

  اند كه به شرح زير قابل ذكرند: شفاهي منتشر شده

): شامل بيست مقاله در زمينه ادبيات، تاريخ و فرهنگ  ١٣٨٠آورد (كمري،  مقالة ناممجموعه

مقدس مقدسمقالات  مجموعه.  دفاع  دفاع  شفاهي  حاوي  ١٣٨٤(عزيزي،    تاريخ  با   ٣٦):  مقاله 

(كمري،   پرسمان ياد كتاب  .  موضوع تاريخ شفاهي كه به تاريخ شفاهي محلات نيز پرداخته است

نويسي جنگ و جبهه/دفاع مقدس  نگاري و خاطره): اين كتاب گفتارهايي در باب خاطره١٣٩٤

باشد كه  رضا كمري، يكي از پژوهشگران برجسته اين حوزه، مياست و حاصل مصاحبه با علي

نگاري  تاريخ شفاهي و جايگاه آن در تاريخ  كتاب.  كندزواياي مختلف تاريخ شفاهي را تحليل مي

): اين اثر مهم در سه بخش و سيزده فصل تنظيم ١٣٩٤ترقي،  (نورايي و ابوالحسني  معاصر ايران 

ر توليدات تاريخ شناسي، كاركرد تاريخ شفاهي دشده است و به ترتيب به مباحث نظري و روش

): شامل  ١٣٩٧(كمري،  پوية پايداريكتاب  . پردازدشناسي تاريخ شفاهي ايران ميمعاصر، و آسيب

وگو، خطابه و مقاله در باب ادبيات پايداري و انقلاب اسلامي كه توسط نوشت، گفتچهل كوته

هايي پيرامون االله بهبودي نگاشته شده و حاوي يادداشتاساتيدي چون مرتضي سرهنگي و هدايت

همايش  مقالات چهارجلدي  مجموعه.  ها و تاريخ شفاهي شهرها و روستاها استفرهنگ عامه، آيين

هاي مختلف ادب پايداري پرداخته و اشاراتي  ): به جنبه١٣٩٤(رنجبر،    ملي ادبيات پايداري در ايران

 »عشايري استان اصفهان  تاريخ شفاهي بافت قالي روستايي و« مقالة  .  به تاريخ شفاهي و روستا دارد

  اي موردي در حوزه بافت قالي و ارتباط آن با تاريخ شفاهي. ): مطالعه١٤٠٠(اوليايي طيابي،  

  

 آموزي و تحصيلعلم .  ١

ها  خانههاي خود را در مكتبآموزش و كســب علم در گيلان، همچون ديگر مناطق ايران، ريشــه

جويد. با اين حال، با گذار به اواخر دوره قاجار، موج نوســـازي آموزشـــي به تدريج مدارس  مي

نوين را در شــهرها مســتقر ســاخت. اين روند پس از به ثمر نشــســتن انقلاب مشــروطه شــتابي  

هاي حكومتي و روحانيون نيز بدان اهتمام  طوري كه «بســياري از شــخصــيتمضــاعف يافت، به

ها،  ). با توجه به گســتردگي جغرافيايي و پراكندگي ســكونتگاه١٨:  ١٣٨٩ورزيدند» (يوســفدهي،  
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اسـتقرار مدارس جديد در يك بازه زماني كوتاه در تمامي شـهرهاي گيلان ميسـر نبود؛ در نتيجه،  

ويژه در نواحي روسـتايي، همچنان در كنار نهادهاي آموزشي نوين به حيات خود ها، بهخانهمكتب

  ادامه دادند.

ويژه در مقايسـه با سـاير نقاط كشـور، اصـطلاحات خاصـي براي اين نهاد آموزشـي در گيلان، به

ــت؛ «مكتب را غالباً ملاخانه و مكتب دار را اگر مرد بود، آميرزا، و اگر زن بود ملاجان وجود داش

هـا داراي نظـام تربيتي و روش خـانـه). اين مكتـب٦٦:  ١٣٨٤زاده،  گفتنـد» (خمـاميو يـا ملابـاجي مي

ــاهـده كرد. انوش  اي متمـايز بودنـد كـه انعكـاس آن را مياداره توان در خـاطرات اهـالي منطقـه مشـ

يدي، چنين روايت ميخانهزاده، در توصـيف فضـاي مكتبنصـراله ت خورشـ كند:  اي در دهه بيسـ

ــامـل [آموختن] قرائـت قرآن مجيـد، آداب ديني، اطـاعـت از بزرگ«درس تر، اخلاق يـك  هـاي مـا شـ

مؤمن و ســواد خواندن و نوشــتن بود. چون از صــبح تا غروب بايد يكســره در ملاخانه  انســان 

ميمي الش  بـ ا خودمـان  بـ ميمـانـديم،  اري  اجبـ ــاعـت  دو ســ بعـدازظهر  و  خوابيـديم»  برديم 

  ).٢٩  -٢٨:  ١٣٩٣مهر،  (سلحشوري

ــامـل   ار، آنچـه از اهميـت درجـه اول برخوردار بود، تعميق در آداب ديني شـ ــاختـ در اين سـ

بعـدي،  ه  مرتبـ در  تنهـا  و  بود  اخلاقي  ت  تربيـ و  نمـاز  احكـام  ادگيري  يـ قرآن كريم،  روخواني 

گرفت. بســياري از روســتاييان، به دليل ماهيت تعاملات محدود محيطي،  ســوادآموزي قرار مي

اس نمي تن را در زندگي روزمره خود احسـ واد خواندن و نوشـ رورت مبرم سـ كردند، اما انجام  ضـ

دبليو در گزارشــي درباره فرايض ديني برايشــان اهميت بنيادين داشــت. در تأييد اين اولويت، پي

كند: «مردم از ملا دعوت  خورشــيدي اشــاره مي  ١٣٣٩ها در حوالي ســال  خانهآموزش در مكتب

ــتايشـــان ســـاكن  مي هايشـــان علوم ديني بياموزد. پدر من و شـــود و به بچهكردند تا در روسـ

ــشمحليهم ــتاي] مزرعه بود، دعوت كردند تا ش ماه به ما  هاي ديگر هم از ملانظر كه اهل [روس

ــورت دورهآموزش بـدهـد. محـل خواب، خرج و خوراك ملا بـه اي بـا افراد محـل بود. يعني هر  صـ

ــب يكي از خـانواده گونـه كـه از اين روايـت  ). همـان١١:  ١٣٩٧پـذيرفـت» (احمـدپور،  هـا او را ميشـ

آيد، برتري آموزش علوم ديني بر ســاير مراتب آموزشــي واضــح اســت. همچنين، روشــن برمي

يـك از نهـادهـاي دولتي، اعم از  هـا امري كـاملاً مردمي بود و هيچآموزي در مكتـبگردد كـه علممي

ــتند و تمام ــتيباني مالي يا نظارت، در آن دخالتي نداش آموزان  ها بر دوش اولياي دانشي هزينهپش

  كرد.سنگيني مي
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شــد كه اين امر نيز بر علاوه بر اين، ســواد برخي روســتاييان تنها به خواندن قرآن محدود مي

تن تأكيد مي را در اين باره ميرجحان آداب ديني بر خواندن و نوشـ د: «مردم براي  ورزد. بشـ نويسـ

ــتـاي خود مي ــان، آخوندي به روسـ ــوگواري و ماه محرم و گاه ماه رمضـ ــم سـ آوردند تا مراسـ

تا ميداريروزه اكن روسـ ه سـ تي كند. وي اگر براي هميشـ رپرسـ ان را سـ د، علاوه بر برقراري  شـ شـ

:  ١٣٩٩داد» (بشــرا، آموخت و خواندن قرآن مجيد را هم ياد مينماز جماعت، به آنان ســواد مي

١١٨.(  

ورت دوره ت كه برخي از ملاهايي كه به صـ ور ميلازم به ذكر اسـ تاها حضـ يافتند،  اي در روسـ

دادند. اين دسته از معلمان، كه اغلب فاقد توانايي  صرفاً خواندن قرآن از روي كتاب را آموزش مي

ــنـاخـت خويش از حروف الفبـاي عربي و تكرار مكرر قرائـت   در نگـارش بودنـد، تنهـا بـا اتكـا بـه شـ

قرآن، قادر به خواندن مصحف بودند، اما توانايي خوانش متون فارسي از ايشان سلب بود. نرگس  

ــيدي به اهميت اين آموزشپورمحمدي در خاطره ــاره مياي از دهه پنجاه خورشـ كند: «با ها اشـ

تياق مياين تم، ولي با اشـ واد نداشـ رِ كلاس قرآن حاجكه سـ تم. انگار خداوند  خانم ميرفتم سـ سـ نشـ

خواندن  مدت قرآنســوادي خودم توانســتم بعدِ يكوري در دلم ايجاد كرده بود. با همان بييك ن

توانسـتم قرآن را از رو بخوانم»  زدم، ميرا ياد بگيرم تا جايي كه وقتي صـفحات قرآن را ورق مي

  ).٢٠٠:  ١٤٠٤(سعيدي،  

واهد تاريخي برميآن ده  چنان كه از شـ ط سـ ي، نقش دولت  ١٢٠٠آيد، تا اواسـ مسـ ها در امر  شـ

ويژه در مناطق روسـتايي، اندك بود و بار مالي آموزش عمدتاً بر دوش تعليم و تربيت عمومي، به

ها قرار داشـت. اين وضـعيت موجب شـد بسـياري از افراد مسـتعد، به دليل فقدان تمكن خانواده

ــير دانش اندوزي باز بمانند. با اين حال، از اواخر دوره قاجار، دخالت دولت در نظام  مالي، از مس

تر شد؛ هرچند اين گسترش نفوذ در روستاها غالباً تا اواخر دوره  كم پررنگآموزش و پرورش كم

  پهلوي و سپس در دوران پس از انقلاب اسلامي به نقطه اوج خود نرسيد.

يوه باطي  مدارس نوين، با وجود آنكه نويدبخش آموزش مدرن بودند، در شـ هاي تربيتي و انضـ

اليان متمادي تفاوت چشـمگيري با مكتب ها پيدا نكردند؛ تنبيه بدني همچنان رويه خانهخود تا سـ

ي بود. خمامي اره ميغالب در هر دو محيط آموزشـ اگرداني كه در خواندن درس زاده اشـ كند: «شـ

ــان مي ــتري لازم بود پاي او را  دادند با تركه تنبيه مياز خود تنبلي نش ــدند و چنانچه تنبيه بيش ش

ــتند» (خماميفلك مي ــدت اين روش٦٧:  ١٣٨٤زاده، بس ــفاهي به). ش ــوح  ها در خاطرات ش وض
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پردازد،  كه به وقايع دهه پنجاه خورشـيدي مي  پنجتكريت با طعم پنجبازتاب يافته اسـت. در كتاب  

ــروي معلم زاده چنين روايـت ميعلي كنـد: «هرچـه در كلاس آقـاي كـاوه محبـت ديـده بودم، خسـ

كلاس دوم صد برابرش را از دماغم درآورد. خسروي خيلي شيك، با كت و شلوار و كراوات سر  

آمد، اما پشـت آن ظاهر مرتب، خشـونت خود را پنهان كرده بود. اسـتاد تنبيه با تركه بود كلاس مي

ــت مياش يك لحظه از او دور نميو تركه ــد. طوري تركه را روي كف دس ــت  ش كوبيد كه پوس

ــت مي ــت و مـا را مياش را برميترين بهـانـه تركـهآمـد، بـا كوچـكتركيـد و خون ميدسـ زد»  داشـ

  ).٤٣  -٤٢:  ١٣٩٧زاده،  (علي

اي از اعمال اين شـيوه تربيتي رايج ذكر شـده اسـت: «به چند  ، نمونهدبليوپيهمچنين، در كتاب  

دانســتم موهايم  مي  …ام كه رســيد داد زد: «آهاي! غياثوند! چرا موهاتو كوتاه نكردي الاغ؟»قدمي

تم لماني رفتن نداشـ ت، اما پول سـ يد به من  …بلند اسـ يني رسـ   … توي همين فكرها بودم كه حسـ

ــتم بـهبي ا گـذاشـ ا ترس دويـدم كـه گـالشمعطلي پـ انـد. فردايشفرار. طوري بـ چـك    …هـايم جـا مـ

  ).١٦:  ١٣٩٧آبداري به گوشم زد و خيالش راحت شد و رفت» (احمدپور،  

ت، تنبيه دانشهمان تنتاج اسـ فاهي قابل اسـ آموزان، خواه در طور كه از مجموعه متون تاريخ شـ

شـده و ابزاري رايج براي كنترل  سـاختار مكتب و خواه در مدارس، تا چند دهه پيش امري پذيرفته

  آموزشي بود كه خاطره آن در ذهن قريب به اتفاق سوادآموزان باقي مانده است.

تايي به چشـم مي ني دانشمورد ديگري كه در مدارس روسـ آموزان  خورد، ناهمترازي شـديد سـ

ــان به مراكز آموزشــي در مناطق  در پايه ــترســي آس هاي تحصــيلي مختلف بود. به دليل نبود دس

تايي، برخي از دانش يل پيدا  روسـ تاندارد، امكان تحصـ ن اسـ بت به سـ اله نسـ آموزان با تأخير چندسـ

واريهاي درس ميكردند و وارد كلاسمي ئله گاه دشـ دند. اين مسـ هاي رواني و اجتماعي براي  شـ

  ٥٢دهد: «وقتي سـال  اين تجربه را شـرح مي  خاطر پدرمبهزاده در كتاب  آنان به همراه داشـت. علي

هاي كلاس اول  اي نداشـــتم، مجبور بودم كنار بچهســـاله بودم، اما چارهبه مدرســـه رفتم، پانزده

تر بود و خيلي از اين بابت خجالت  هاي كلاس پنجم هم درشـتو هيكلم حتي از بچهبنشـينم. قد  

  ).٣٢:  ١٣٩٥زاده،  كشيدم» (عليمي

اس داده ه آگاهي بر اسـ ان به مدرسـ ن دقيق اعزام فرزندانشـ تاييان از سـ فاهي، گاه روسـ هاي شـ

شد.  آموزان با طيف وسيعي از سنين در مدارس ميكافي نداشتند و اين امر منجر به پذيرش دانش

تاهاي مجاور، اغلب دانش تا يا روسـ ه در روسـ تقرار مدرسـ ن همچنين، پس از اسـ آموزاني كه از سـ
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  شدند.مقرر گذشته بودند، وارد فرايند آموزش مي

ــت، امـا از مطـالعـه   ــگران قرار گرفتـه اسـ اگرچـه زنـدگي زنـان گيلان كمتر مورد كـاوش پژوهشـ

آيد كه روستاييان اين سرزمين، برخلاف بسياري  هاي تاريخ شفاهي مردان منطقه چنين برميكتاب

تند و به محض  ديگر از نقاط ايران، در دوره پهلوي دوم نسـبت به علم آموزي بانوان تعصـبي نداشـ

فرستادند؛ بازتاب اين رويكرد مترقي  فراهم شدن بستر آموزشي، دختران خود را نيز به مدرسه مي

  در برخي منابع شفاهي قابل مشاهده است.

  

 ها در گيلان هاي مقابله با بيماريشيوه.  ٢

ــرزمين در به دليل اقليم مرطوب و باراني گيلان، به خصــوص در نواحي پســت ســاحلي، اين س

ــته ــال نبود. گذش ــول س ــت در تمامي فص ــب براي زيس ــكونتگاهي مناس هاي نه چندان دور، س

آل براي ظهور امراض خاص  ها و مزارع وسـيع، بسـتري ايدهها، باتلاقها، مردابگسـتردگي جنگل

اس گزارشو شـيوع عفوني فراهم مي ها و هاي مسـتند تاريخي، جغرافيايي، سـفرنامهآورد. بر اسـ

هايي چون وبا و اسـناد آرشـيوي عصـر قاجار، عواملي چون مالاريا، تب شـاليزار، و همچنين اپيدمي

وب مي لي كاهش جمعيت اين منطقه محسـ دند (ن. ك. رابينو، طاعون از دلايل اصـ ).  ٥١:  ١٣٥٧شـ

هاي آشاميدني و در هاي زيرزميني در گيلان همواره به آلودگي آبآب  افزون بر اين، سطح بالاي

ريع ترش سـ تي، تا پيش از ورود    انجاميد.ها ميتر بيمارينتيجه، گسـ در مقابل اين تهديدات بهداشـ

ها در اتخاذ تدابير علمي و پزشــكي كارآمد ناكام بودند. انتقاد مشــترك  به عصــر مدرن، حكومت

اند، متوجه عدم رعايت اصــول بهداشــتي توســط  ســياحاني كه در آن دوره از گيلان بازديد كرده

ــت. در نتيجـه اين  ارهـاي علمي بوده اسـ ه جـاي راهكـ اورهـاي خرافي بـ ه بـ ان بـ اي آنـ مردم و اتكـ

ها تا دوره پهلوي تداوم  اي بيماريهاي دورهها، روند كاهش جمعيت گيلان در پي شـيوعكاسـتي

  ).٤٨:  ١٣٩٩يافت (ن. ك. پناهي و قنبري،  

ــكـان مـاهر، دارو و امكـانـات درمـاني بـه ــترس نبودنـد، درمـان  از آنجـايي كـه پزشـ راحتي در دسـ

العلاج اغلب از طريق طب سـنتي، دعا و توسـل به ابزارهاي ماورايي  هاي صـعببسـياري از بيماري

اره ميگرفت كه چندان موفقيتصـورت مي فاهي اشـ كند:  آميز نبود. خدابنده به نقل از روايات شـ

هاي سخت و لاعلاج، فرد بيمار را نزد دعانويس  «بسياري از مردم در روستاها براي درمان بيماري

ــت و آن را لاي پـارچـه يـا تكـه چرمي ميبردنـد. دعـاگر، دعـايي روي كـاغـذ ميمي پيچيـد و بـه نوشـ
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  ).٢١١:  ١٤٠٠گفتند» (خدابنده،  آويخت. به اين بيماران «دعايي» ميگردن بيمار مي

  

  ابزارهاي درمان سنتي روستاييان گيلان

  دعانويسي   .١

  توسل به پيامبر، اهل بيت و امامان معصوم   .٢

  توسل به امامزادگان محلي   .٣

  توسل به سادات   .٤

  نذر   .٥

  ويژه ترياكاستفاده از گياهان دارويي به  .٦

  طب سنتي   .٧

  

ــيوه ــل به ش ــي و توس ــكي، بازتاب قابل توجهي در منابع تاريخ  مقوله دعانويس هاي غيرپزش

هاي ســي و چهل  ، كه به رخدادهاي دههبازگشــت به نقطة رهاييشــفاهي گيلان دارد. در كتاب  

يدي مي ت: «هر وقت مريض ميپردازد، تجربهخورشـ ده اسـ ديم دكتر  اي از اين باورها ثبت شـ شـ

ــتمـان را مينمي آقـا اين بچـه  گفـت: «حـاجبرد تكيـه پيش پـدربزرگ، ميگرفـت ميرفتيم. مـادرم دسـ

ــت». پدربزرگ به ما مي ــين اينجا». به مادرم ميحالش خوب نيس گفت: «تو برو». آدم گفت: «بنش

ت كه مريض يت را داشـ وصـ ت. اين خصـ ي بود و دم گرمي داشـ احب نفسـ فا  ها را به اذنصـ االله شـ

گفت كه بچه دارم، شـير ندارم بهش  آمد مينوشـت. اگر خانمي ميدهد. براي مردم مريض دعا مي

ــير برايت ميبدهم، پدربزرگ مي ــم». يكي ميگفت: «يك دعاي ش گفت: «برايم بچه آمد مينويس

  ).٢٧:  ١٣٩٤نوشت» (فياضي، شود، دعايي بكنيد»، برايش دعا مينمي

يوه ت، گاهي شـ هاي خرافي و باورهاي  علاوه بر دعانويسـي كه ريشـه در اعتقادات ديني داشـ

كه   تو به من بدهآقا كلاه آهنيكرد. در كتاب  هاي پزشـكي را پر مينامرتبط، خلاء ناشـي از درمان

ت، نمونهبازتاب يدي اسـ ي خورشـ ت:  دهنده وقايع دهه سـ ده اسـ اي از اين مداخله خرافي نقل شـ

شـنيده بودم آسـيد جواد براي   …«يك روز كه من گلودرد داشـتم، مادرم مرا پيش آسـيد جواد برد. 

انش را تفُ مي ا توي دهـان مريض، آب دهـ ــفـ د. بـدم ميشـ د، ولي كنـ آمـد توي دهـان من تف كنـ

ــتم. بهچاره ــيد جواد رفتيم، او مرا آرام روبهاي نداش ــاند و داخل خاطر مادرم پيش آس رويش نش

  ).٥١:  ١٣٩٢زاده، فوت كرد. بعد از چند روز، درد گلويم خوب شد» (عليدهانم چندبار  
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ــيوه ــتفاده از «آب دهان» بخش قابل توجهي از افرادي كه به ش هايي چون «فوت كردن» و اس

دانسـتند و معتقد  كردند، از سـادات بودند. مردم عموماً جد اين افراد را «تند» ميبراي شـفا اقدام مي

هايشـان مورد اجابت سـريع خداوند قرار  الدعوه هسـتند و خواسـتهبودند كه اين اشـخاص مسـتجاب

كردند؛ نذرهايي كه اغلب در گيرد. در پي برآورده شــدن حاجات، براي اين ســادات نذر ميمي

شـد  قالب خريدن پيراهن، هديه دادن مرغ يا پرداخت وجوه نقدي جهت تشـكر از سـيد متجلي مي

  ).٥٤١:  ١٣٧٤(ن. ك. پويان، 

شـدند. اين نوع  هاي ناشـناخته به متافيزيك متوسـل ميها از ديرباز در مواجهه با پديدهانسـان

جويي در صـورتي كه مورد تأييد معيارهاي معتبر شـرعي، عقلي و علمي باشـد، قابل پذيرش  پناه

مت ورت، سـ ت؛ اما در غير اين صـ وي خرافه به خود مياسـ ناخته بودن  گيرد. بيماريوسـ ها و ناشـ

يح ميراه درمان آن را توضـ ت. بشـ لي گرايش مردم به خرافات بوده اسـ دهد:  ها، يكي از دلايل اصـ

ــياري از جنبه ــتر به عوامل ماوراي  «طب عوام اگرچه در بس ــه علمي ندارد و بيش هاي خود ريش

گيرد، كار ميدرماني را كه ريشه در اساطير ايران و جهان دارد بهكند و دعا و روانطبيعت تكيه مي

ــازيا ارسـ ه كـ ا مردم بـ ــرا،  مـ د» (بشـ اور دارنـ ــر  ١١:  ١٣٨٩اش بـ ل، حتي در عصـ ه همين دليـ ). بـ

هاي بغرنج، بازار برخي دعانويسـان همچنان داغ اسـت و هاي پزشـكي و درمان بيماريپيشـرفت

تاها از اين راه امرار معاش ميعده هرها و روسـ كنند:  نژاد تأكيد ميكنند. پناهي و رحمانياي در شـ

طوركلي در ميان روســتاييان گيلاني، طب بر پاية باورهاي خرافي و عاميانه تعريف شــده بود؛ «به

ان بهها، رمال اي كه براي درمان اغلب بيماريگونهبه ظاهر بيش از طبيبان، در درمان  ها و دعانويسـ

  ).١٨٤نژاد:  مردم نقش داشتند» (پناهي و رحماني

اين درمان مبتني بر باورهاي خرافي تا دوره مدرن نيز رواج داشت. برنجي در تحليل وضعيت 

خورشـيدي آورده اسـت: «مردم مريض بودند و   ١٣٢٩تا    ١٣٢٠هاي  بهداشـت و درمان بين سـال 

ترول، قند، اورة خون و اين بيماريهنوز نمي ار خون، كلسـ تند فشـ تند. مرگدانسـ وميرهاي  ها چيسـ

ادي رخ مي اني زيـ اگهـ ارينـ ا راه علاج بيمـ ــكينداد و مردم تنهـ ك داروي تسـ ا را در يـ ده  هـ دهنـ

ــيوهمي ــتناك ديگري براي  ديدند كه ترياك بود. اما پيش از اين نوع درمان، مردم به ش هاي وحش

درمان بيماران اعتقاد داشـــتند. در روســـتاي ما يك «آســـيد زكي» بود كه مردم را با آب دهانش  

ه مي الجـ ل، در يـك قهوهكرد. ممعـ اره محـ ــف  ردم بيچـ د زكي» صـ ــيـ ه «آسـ ه بـ ه براي مراجعـ انـ خـ

هاي ديگر هم در صـف دعوت از اين سـيد قرار داشـتند. چاي و سـيگار  خانهايسـتادند. تازه قهوهمي
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  ).٣٧ -  ٣٦:  ١٣٩٦شد» (برنجي، چي هم فروش خوبي نصيبش ميبرقرار بود و قهوه و ...و غذا  

تند، مردم ناگزير  هاي علمي درمان بيماريدر روزگاري كه جوامع به روش ي نداشـ ترسـ ها دسـ

يله ل مياي براي چارهبه هر وسـ احت پيامبران و ائمة اطهار (ع)، جويي متوسـ ل به سـ دند. توسـ شـ

ــتاها، يك يا چند   طب ســنتي، و باورهاي خرافي، مســيرهاي مرســوم درمان بودند. در اكثر روس

ــمار ميامامزاده، بقعه، يا مقبرة بزرگان ديني، كانون رجوع مردم به ــياري از اين اماكن  ش رفت؛ بس

). مردم اغلب براي برآورده شدن  ١٩٥:  ١٣٩٨متبركه مورد اعتقاد عميق اهالي بودند (ن.ك. پاينده،  

ــل مي ــفاي بيماران به اين مراكز توس ــتند. به بيان ديگر، «بقعه آخرين مرجع و حاجات و ش جس

شــد» (پوراحمد  پناه، و همزمان بيمارســتان و درمانگاه آن آبادي محســوب ميوســتايي بيملجأ ر

 ).١٣:  ١٣٨٧جكتاجي، 

كند:  ها اشـاره مي، در خاطراتش به شـفايافتگان از امامزاده١٣١٩كبري رضـازاده، متولد سـال  

فا مي ياري در آنجا شـ يار زياد بود. بيماران بسـ الح] در ميان مردم بسـ گرفتند!  «اعتقاد به امامزاده [صـ

ها آمدند. آنخواهي مياز همه جا، از رشــت، انزلي، شــاندرمن، ماســال، و لاهيجان براي حاجت

ــب را آنجا مي ــفا مييك ش ــديد  ماندند و ش گرفتند. براي مثال، فرزند يكي از اقوام دچار تب ش

شـده و يك طرف بدنش فلج شـده بود. مادربزرگ آن كودك كه اعتقاد راسـخي داشـت، او را به 

ياري نصــيب شــد و نيمي از بدن كودك بهبود يافت، هرچند  آنجا آورد. شــب را ماندند و بخت

ر اثر تب كج شــده بود. مادربزرگ خواب ديده بود كه بايد يك شــب ديگر نيز آنجا  صــورتش د

توانند بمانند. در نتيجه، صورت آن كودك  بمانند، اما پدر و مادر كودك اعلام كردند كه ديگر نمي

  ).٢٠:  ١٤٠٣همچنان كج باقي ماند و تا به امروز نيز به همان شكل است» (گلگلي، 

تهعلاوه بر دعانويس كسـ تاها افرادي به نام «شـ كردند كه قادر به بند» نيز زندگي ميها، در روسـ

ــتگيها، دررفتگيدرمان كوفتگي ــكس ــت و پا بودند. در كتاب «خاك داغ»  ها و حتي ش هاي دس

د ت: «محكم به زمين خوردم. فريادم بلند شـ مادرم مرا    …پيرامون رخدادهاي دهة پنجاه آمده اسـ

نگاهي به دسـتم انداخت و كمي آن را    …بند سـنتي به نام «سـرورخاله» برد! سـرورخالهنزد شـكسـته

ا حرف ــرم را نوازش كرد و بـ د. انـدكي سـ اليـ ــم را پرت ميهـاي خنـدهمـ كرد. در حين دار حواسـ

ه برنجم را   رت را نگاه كن، موش بيچاره دارد كيسـ ت سـ حبت بوديم كه گفت: «واي واي! پشـ صـ

تم را كشـيد و من از شـدت درد  كند.» بهسـوراخ مي محض آنكه به پشـت سـرم نگاه كردم، مچ دسـ

اكت ماندم و  مانم جاري بود، سـ ك از چشـ ياه ديدم. وقتي به خود آمدم، در حالي كه اشـ دنيا را سـ
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ــبت به اين واكنش بي ــرورخاله نيز نس اعتنا بود و هيچ حركتي نكردم. بدتر از همه اين بود كه س

مرغ و زردچوبه ضـمادي تهيه كرد، آن را روي گفت: «پسـرم خيلي مرد اسـت!» سـپس با تخممي

  ).٤٠-  ٣٩:  ١٣٩٣زاده،  اي تميز بست» (موسويدستم ماليد و با پارچه

از روش اده  ــتفـ ان محلي اسـ ادكشهمچنين، برخي حكيمـ الكوبي، بـ ايي چون خـ ذاري،  هـ گـ

رد  ها و روشوگيري، تجويز دمنوشحجامت، خاش خيص طبع گرم و سـ هاي ديگر، از جمله تشـ

هايي كه در صـورت تجويز صـحيح،  كردند؛ روشكننده را توصـيه ميهاي متعادل و تجويز خوراكي

  ).٣٣٩:  ١٣٦٣توانستند به بهبود بيماران كمك كنند (ن. ك. سرنا، مي

ايع، بهيكي از بيماري يبهاي شـ تايي، نازايي بود كه آسـ هاي اجتماعي و ويژه در جوامع روسـ

ي آن بيش از مردان، متوجه زنان بود؛ به خصـ لي عدم باروري شـ ر اصـ طوري كه اغلب زن را مقصـ

ن تيقلمداد مي ل به امامزادهكردند. در كتاب «حسـ ي» به نذر و نياز و توسـ ها براي فرزندآوري  شـ

ه احسـاس ميدر دهه ده اسـت: «هميشـ اره شـ ي و چهل اشـ كردم وقتي فرزندي ندارم، يعني هاي سـ

هاي برخي افراد نيز مستقيماً  هاي معنادار و نيش و كنايهناقصم و چيزي در وجودم كم است. نگاه

كردند: «الهي كه دامنت سـبز شـود.» آرام و گرفت. پير و جوان محله برايم دعا ميقلبم را هدف مي

تم. در خلوتقر يده بود. ظاهرم خندان بود، اما درونم پر از اندوه  اري نداشـ هايم كارم به گريه كشـ

كردم. اما گويي ديدم، نذر و نياز مياي را ميزادهبود. ذكر و توسل نيز انگار اثري نداشت. هر امام

  ).٢٦ -  ٢٥:  ١٣٩٢خواست خدا بر اين بود كه هرگز فرزندي به دنيا نياورم» (هاشميان، 

هايي در نظام بهداشـتي، گسـترش مراكز درماني، و بهبود نسـبي سـرانجام، با اجراي نوسـازي

هاي خاص اين بهداشــت عمومي توســط مبلغان خارجي و متعاقباً دولت مركزي، شــيوع بيماري

ترده در گيلان   دن از ميزان مرگ و ميرهاي گسـ ته شـ منطقه كاهش يافت. نتيجه اين اقدامات، كاسـ

هم  ٤٨:  ١٣٩٩بود (ن. ك. پناهي و قنبري،   كي، سـ دن درمان مبتني بر علم پزشـ ). پس از فراگير شـ

ــنتي كمدرمـان ــنتي بـهكم كـاهش يـافـت. هرچنـد بخش بزرگي از مؤلفـههـاي سـ كلي  هـاي درمـان سـ

ــت و برخي ديگر بـه ــدنـد؛ از جملـه بـهرخـت برنبسـ ــورت تركيبي بـه كـار گرفتـه شـ كـارگيري  صـ

  امبر (ص) و نذورات.هاي علمي در كنار توسل به پيروش

افزون بر اين، به دليل رطوبت بالاي هوا و تلفيق مشـاغلي نظير كشـاورزي و صـيادي با آب، 

ويژه در روســتاهاي گيلان بســيار شــايع اســت؛ با وجود ممنوعيت مصــرف  دردهاي مفصــلي به

ــكين دردهاي خود  ــتاييان از اين ماده مخدر براي تس ترياك، همچنان تعداد قابل توجهي از روس
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  ).٣٧ -  ٣٦:  ١٣٩٦كنند (ن. ك. برنجي، استفاده مي

  

 نشينيزندگي كوچ.  ٣

اي از زندگي  نشـيني اسـت؛ شـيوههاي بارز زيسـت در مناطق كوهسـتاني گيلان، كوچيكي از ويژگي

ــت. تاكنون كمتر به كه امروزه يا به ــت داده اس ــين خود را از دس كلي از ميان رفته، يا رونق پيش

هاي گروهي و انتقال ميان ييلاق و قشـلاق، ويژه هنگام حركتنشـينان، بهچگونگي زيسـت كوچ

كنند كه معيشـت آنان زندگي مي گالشپرداخته شـده اسـت. «در شـرق اسـتان گيلان مردماني به نام  

ــاد دامـداري و كوچ ــت؛ مردمـاني بـا فرهنگي كهن و در عين حـال كمتر  بر پـايـة اقتصـ ــيني اسـ نشـ

عنوان عشـاير گيلان برده نشـده اسـت»  ها بهشـناسـي، نامي از گالششـده. در منابع مردمشـناخته

يافتن به مرتع و چِراي  ها هر سـاله در آغاز فصـل بهار، براي دسـت). گالش٣٦:  ١٣٨٢باشـي،  (بلوك

كردند و مندي از هواي خنك و مطبوع، به ســوي مناطق كوهســتاني كوچ ميدام و همچنين بهره

ــتان به مناطق جلگه ــتند. غلامرضــا  اي بازميپس از چند ماه زندگي در ييلاق، در اواخر تابس گش

ياهكل به  اههدايتي كوچ مردم سـ هيدان ديلمانشـ ال  شـ يف    ١٣٣٩تا    ١٣٣٠هاي  در سـ را چنين توصـ

ــقاب و قابلمه ــير، بالش، بش ــت: «پدر و مادرم، حص ــب كردند. پاي مرغ و كرده اس ها را بار اس

ها انداختند و او هم چهارچنگولي به ها را بسـتند و روي وسـايل گذاشـتند. گربه را كنار آنخروس

ــبح روز كوچ، پيش از طلوع آفتـاب، گـاوگـالش ــبيـد تـا نيفتـد. صـ   … هـا  …هـا بـا نواي هوبـار چسـ

ــاعت زودتر به راه انداختند. جوان  …هو ــالهها گاوها را چند س ــير، از گوس هاي  ترها نيز در مس

  ).١٠–٩:  ١٣٩٢زاده،  كردند» (عليكوچك مراقبت مي

تان، يعني در غرب گيلان نيز، در ميان قوم   وي ديگر اسـ ته  ، كوچتالشدر سـ يني رواج داشـ نشـ

نشـيني نوعي شـيوه معيشـتي اسـت كه با شـرايط جغرافيايي  گفتة پژوهشـگران: «كوچ و كوچاسـت. به

پيوند مسـتقيم دارد؛ چراكه حاصـل جبر طبيعت و سـازگاري انسـان با محيط پيرامون خويش اسـت»  

  ).١٣:  ١٣٩٨(نواييان، فريدمجتهدي و قاسمي، 

رجي جلگه، ها نيز بهتالش ب براي دام و گريز از رطوبت و هواي شـ منظور يافتن مرتعي مناسـ

كه به   از سـوباتان تا رماديهكردند. در كتاب  هاي گرم سـال به ييلاقات كوهسـتاني كوچ ميدر فصـل

ــتيم و پردازد، چنين آمده اســت: «همة وســايل را برميهاي چهل و پنجاه ميرخدادهاي دهه داش

پرديم تا از آنخانه و مزرعه را به فردي امين مي وباتان  ها نگهداري كند. آنسـ هايي كه به ييلاق سـ
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تند كه نان را در آن ميآمدند، در خانهمي تي داشـ ان تنورهاي خشـ پختند. در آن روزگار، هر  هايشـ

ين را براي   ت، كارش لنگ بود؛ چون اين حيوانات، همان نقش ماشـ ب، قاطر يا گاو نداشـ كس اسـ

كرد. اگر  آوردند و پدرم از آنان خريد ميكردند. برخي با اسب ميوه به سوباتان ميخانواده ايفا مي

دانســتند. دامداري براي گذران زندگي ما  دار ميكســي چهار رأس اســب داشــت، او را ســرمايه

  ).٣٤–٣٣:  ١٣٩٣پور، ضرورتي حياتي بود» (حسين

ــترش راه ا گسـ ه بـ ه، امروزه كوچ جـاي خود را بـ ــايـل نقليـ ــي و افزايش وسـ ــترسـ هـاي دسـ

ماهه در جمعي و اقامت چندجاي كوچ دســـتهمدت داده اســـت. دامداران بهآمدهاي كوتاهورفت

ها،  ها، براي نگهداري دامكنند. اكنون تنها چوپانجانشـين زندگي ميصـورت يكييلاق، بيشـتر به

  كند.اي به شيوة عشايري كوچ مياند و كمتر خانوادهدر مناطق مرتفع ساكن

ــگري، بهبود وهاي اخير، به ســـبب آبييلاقات گيلان در دهه ــعه گردشـ هواي دلپذير، توسـ

ــاكنان دائمي يافتهونقل و گســترش راهامكانات حمل دادن اند. اين افراد با اجارههاي ارتباطي، س

گري امرار معاش مي مگير بر فرهنگ  ويلا و ارائه خدمات گردشـ كنند. چنين تغييراتي تأثيري چشـ

اي كه  گونه). به٣٠–٢٨:  ١٣٩٤و سبك زندگي روستانشينان برجاي گذاشته است (اميني و زيدي، 

ــنتي و فرهنگي مردم كوچبخش بزرگي از آيين ــين  هـاي سـ ،  رابچره،  گوليعروسهمچون    -نشـ

هاي  صـورت نمادين، با همكاري نهادهاي دولتي و سـازمانامروز تنها به -هاو ديگر آيين نوروزبل

ها آگاهي ها و فلسـفة اين آيينكه بسـياري از مردم ديگر از ريشـهشـود؛ حال آنگزار مينهاد برمردم

  چنداني ندارند.

  

 هاي مدرنمواجهه با راديو، تلويزيون، خودرو و ديگر پديده.  ٤

كه بر سـر راه ارتباطي ايران و اروپا   -ي موقعيت جغرافيايي سـرزمين خود واسـطهمردم گيلان به

هاي تمدن غرب آشنا شدند. اجراي  زودتر از بسياري از نواحي ديگر كشور با جلوه  -قرار داشت 

ينماهاي كشـور در رشـت و انزلي، توليد نخسـتين فيلم   نخسـتين تئاتر در ايران، تأسـيس نخسـتين سـ

كارگيري اولين اتوبوس كشـــور در رشـــت،  ي ملي، بهاندازي نخســـتين كتابخانهســـينمايي، راه

ي مطبوعات در دوران مشــروطه، و نيز  پيشــگامي در اســتفاده از صــنعت برق، حضــور گســترده

مشــاركت قابل توجه زنان در آموزش رســمي، همگي نشــانگر آمادگي مردم گيلان براي پذيرش  

  ).٣١٣–٣١١:  ١٣٩٦زندگي مدرن است (ن.ك. افشاريان، 
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هپـديـده ا، خودرو و دوچرخـه از نمونـ ــينمـ ارز تمـدن  هـايي همچون راديو، تلويزيون، سـ هـاي بـ

ــنتي  به -رفتند كه براي مردم آن روزگار شـــمار ميجديد به  -ويژه روســـتاييان با طرز تفكر سـ

انگيز داشتند. بسياري از گيلانيان در برخورد نخست با اين ابزارهاي نو، خاطرات  اي شگفتجلوه

ه هبـ دني از خود بـ انـ ادمـ هيـ ــتـ اط جمعي، نقش تلويزيون در جـاي گـذاشـ ــايـل ارتبـ ان وسـ انـد. در ميـ

ته بك زندگي مردم برجسـ انهدگرگوني سـ ترده اي فراگير با دامنهتر اسـت. تلويزيون رسـ ي نفوذ گسـ

ي اجتماعي، فرهنگي و اقتصــادي بدل ســاخت.  بود كه آن را به يكي از ابزارهاي مهم توســعه

ــعـه بـه ــتلزم  مثـا«توسـ ــعيـت مطلوب، مسـ ــعيـت موجود بـه وضـ بـه فراينـد تغيير و حركـت از وضـ

ت؛ و از عوامل بنيادين اين دگرگوني، ارتباطات  دگرگوني ان اسـ هاي عميق در رفتار و نگرش انسـ

انه مار ميترين اهرم آن بههاي جمعي مهماسـت كه در اين ميان، رسـ ندل،  آيند» (قليشـ پور و روشـ

١٣٩:  ١٣٨٥.(  

ي مواجهه با مظاهر تمدن شـهري بود و بيش از  تلويزيون براي مردم روسـتاها، نخسـتين دريچه

ــنت به ــانه به هر ابزار ديگري، آنان را از جهان س ــوق داد. با ورود اين رس ــم س ــوي مدرنيس س

كل همخانه تايي، شـ ينيهاي روسـ انِ روايتنشـ د؛ جاي انسـ گر، آوازخوان و نقال  ها نيز دگرگون شـ

ب داي تلويزيون گرفت، و شـ وير و صـ ينيرا تصـ وگو و هاي خانوادگي كه زماني محمل گفتنشـ

ــاي جمعي داده ــورت بودنـد، جـاي خود را بـه تمـاشـ ــفـاهي مردم گيلان،  مشـ انـد. در خـاطرات شـ

ماعيل يكتايي از   ت. اسـ گفتي و ذوق همراه اسـ ي از شـ اسـ تين برخوردها با تلويزيون با احسـ نخسـ

ــتين تلويزتجربـه گويـد: «يـك روز ي پنجـاه چنين مياش در اوايـل دهـهيون خـانوادهي خريـد نخسـ

ايه داي همسـ بح با صـ اندم، ديدم حياط از جمعيت پر  صـ ها از خواب پريدم. خودم را به ايوان رسـ

زدند. فكر كردم كمد اســـت! هركس  ها بود حرف مياي كه روي پلهي جعبهاســـت. همه درباره

قدر ذوق كرده بودم كه  گفت تا اينكه برادرم گفت: اســـماعيل! بابا تلويزيون خريده! آنچيزي مي

ــان ميدلم مي ــن كند تا ببينم چي نش ــي زودتر آن را روش ــت كس تر فقط در پيش  …دهدخواس

ي ما  ها، تلويزيون ديده بودم؛ او اولين كســـي بود كه در محلهي دِلشـــاد، يكي از همســـايهخانه

) و ٣١:  ١٣٩٣زاده،  (موســوي خاك داغهاي  كتاب  ). در١٩:  ١٣٩٤زاده،  تلويزيون خريد» (مصــيب

رهنگ يك كلمه بود، نه! ي از خريد  ٥٠–٤٩:  ١٣٩٣(رجايي،  جواب سـ وق ناشـ ور و شـ ) نيز به شـ

يده بود و مردم براي   تاها نرسـ ياري از روسـ ت؛ زماني كه هنوز برق به بسـ ده اسـ اره شـ تلويزيون اشـ

نيز آمده   ششمين روز سرگردانيكردند. در كتاب  كردن دستگاه از باتري خودرو استفاده ميروشن
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تاي ما، قهوه ت: «در روسـ ت، اما او به هيچخانهاسـ فعلي اكبرپور تلويزيون داشـ وجه اجازه  ي يوسـ

ــونـد. ميهـا وارد قهوهداد بچـهنمي هـايي از خواننـدگـان زن پخش  گفـت در تلويزيون ترانـهخـانـه شـ

تا هر غروب آنجا جمع ميمي ود كه نبايد ببينيم. با اين حال، مردهاي روسـ دند و تا نيمهشـ شـب  شـ

ه مي اينكـ براي  دازم.  بينـ اهي  نگـ ا  تـ اني رفتم  ك روز پنهـ بودم، يـ ارم  وقتي كلاس چهـ د!  دنـ انـ مـ

  … خوام. معلوم بود از من خوشـش نيامده خانه متوجه نشـود، گفتم: نون و لوبيا ميقهوهصـاحب

ــق   گفـت: ميـارم، ولي زود غـذا رو بخور و برو! من تـا آن روز تلويزيون نـديـده بودم، پس هر قـاشـ

ــا كنم و ببينم بزرگو لوبيا را پنج دقيقه طول مينون  ــتر تماش بينند  ترها چه چيزي ميدادم تا بيش

  ).٣٨:  ١٣٩٥كه ما از آن محروميم» (احمدپور،  

آفرين تلويزيون تا حدودي كاهش يافته  ها، تأثير تحول باگذشـت زمان و تنوع روزافزون رسـانه

گيري در انتقال  هاي ديجيتال، سـهم چشـماسـت. امروزه، ابزارهايي همچون تلفن همراه و رسـانه

  اند.اند و جايگاه انحصاري تلويزيون را تا حد زيادي كاستهپيام و تأثيرگذاري فرهنگي يافته

ــتـاهـا جلوهدر كنـار تلويزيون، خودرو نيز از پـديـده ــگفـت  هـايي بود كـه براي مردم روسـ اي شـ

ت. در كتاب   فر با خودرو در دههبه تجربه روزگار حبيبداشـ تين سـ اره  ي نخسـ ي چنين اشـ ي سـ

ت: «وقتي هنوز محصـل دبسـتان بودم، همراه خانواده به منزل يكي از بسـتگانمان به نام   ده اسـ شـ

سـرا رفتيم. ماشـين ما پابدِا بود و من با هيجان بسـيار سـوار شـدم، اما هنوز چند  صـدري در صـومعه

اش ي دوبارهشـدت حالت تهوع گرفتم! بعد از آن ديگر تمايلي به تجربهدقيقه نگذشـته بود كه به

) و محمد فارســي  ٢١:  ١٣٨٤عســكري (پرحلم، علي). علي حاج١٧:  ١٣٩٥نداشــتم» (اخباري، 

ــوري ــلحش ) نيز در خاطرات خود از جذابيت اين پديده براي مردم آن دوران ٣٩:  ١٤٠١مهر،  (س

  اند.  سخن گفته

ا بود كـه پيش از راديو و تلويزيون در زنـدگي مردم  از ديگر جلوه ــينمـ هـاي تمـدن جـديـد، سـ

گيلان حضـور يافت. گرچه سـينما تنها در شـهرها فعاليت داشـت، بسـياري از روسـتاييان در صـورت  

الن اي فيلم در سـ هر پر ميتمكن مالي، فراغت خود را با تماشـ خداحافظ  كردند. در كتاب  هاي شـ

ي بيســت چنين روايت شــده  ي يك كودك از نخســتين مواجهه با ســينما در دهه، تجربهچارلي

اسـت: «تابسـتاني كه كلاس اول را قبول شـده بودم، بيمار شـدم. پدرم عصـر مرا به مطب دكتر شـبان  

لوغ بود و وقتي نوبت مي مم ها بالا رفتم. از تراس طبقهگرفت، من از پلهبرد. مطب شـ ي بالا چشـ

ي سـينما را نديده بودم. ي نمايش سـينما ايران بود. تا آن روز پردهافتاد كه پرده  به ديوار سـفيدي
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دم و نمي وريمبهوت حركات بازيگران روي آن شـ لحشـ تم نگاهم را از آن بگيرم» (سـ مهر،  توانسـ

٣٢–٣١:  ١٣٩٣.(  

  

  فراواني بازتاب مظاهر تمدني جديد در تاريخ شفاهي مردم گيلان

  تلويزيون  .١

  سينما   .٢

  راديو  .٣

  خودرو   .٤

 

ه اب منفي در در كمتر مجموعـ ازتـ اهي مردم گيلان در دورة پهلوي دوم بـ ــفـ اريخ شـ اي از  تـ

ــت. بهمواجهه با پديده ــده اس ــبت به نظر ميهاي جديد گزارش ش ــد مردم ديدگاه مثبتي نس رس

  .كردندها استقبال ميهاي مدرن و صنعتي داشته و از آنپديده

  

 هاها و باورداشتآيين.  ٥

ــته فرهنگي پويا با آيين ــتمردم روزگار گذش ــتند؛  هاي ويژهها، آداب و باورداش ي خود داش

بخشي از اين ميراث در گذر زمان ثبت و مكتوب شده و بخشي ديگر در معرض فراموشي است.  

ــفـاهي، روايـت«روايـت ــخصهـاي شـ ــت شـ توان  هـا ميانـد و از رهگـذر آنهـايي در وجـه نخسـ

  ).١٥٥:  ١٣٨٨هاي هر نسل را بازشناخت» (خليلي،  دگرگوني

ها، جايگاهي ويژه در زندگي مردم گيلان داشــته و دارند. بســياري از  ها و باورداشــتآيين

ها را در شــان از اين خطه منتشــر شــده اســت، بخشــي از اين آيينكســاني كه خاطرات شــفاهي

اب دادهكتـ اب  ازتـ بـ خود  آيينهـاي  د؛  ــوگواريانـ نوروز، هـايي چون سـ ــن  محرم، جشـ هـاي 

هاي  بدر، لافندبازي و ديگر رســوم محلي. در ميان آنها، آيينســوري، رمضــان، ســيزدهچهارشــنبه

  اند.محرم و نوروز بيش از سايرين در خاطرات نمود يافته

ــتـاهـاي گيلان مي ــتنـد، محرمكودكـان و نوجوانـاني كـه در روسـ ــور را تجربـه  زيسـ هـايي پرشـ

ــبكردنـد. در كتـاب  مي ــت: «محرم  قـدم زدن روي شـ هـا فقط منتظر بوديم تـا  هـا مـا بچـهآمـده اسـ

كه محرم ماه حزن و اندوه اسـت، در ها را بياورند. با آنشـان تمام شـود و نذريها برنامهخوانمرثيه

هاي  ها آشـكارتر بود. غذاها را در سـينيدل خود شـور و شـوقي هم دارد و اين شـور در ما بچه
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كرديم تا ببينيم ها را دنبال ميها سـينيآوردند؛ هر سـيني غذايي متفاوت داشـت. ما بچهبزرگ مي

نجان، تا همانكدام ب نوبت چند خانوار بود كه غذا  يك مرغ دارد يا فسـ ينيم. تقريباً هر شـ جا بنشـ

  ).٢٧:  ١٣٩٢بپزند و به مسجد بفرستند» (يحيايي،  

اين آيين هنوز در برخي روسـتاهاي گيلان پابرجاسـت، هرچند نه با شـور و گسـتردگي گذشـته.  

وپز در خود ســـپارند تا پختي نذري را به خادمان مســـجد ميها بيشـــتر هزينهامروزه، خانواده

وگواران پذيرايي گردد. در كتاب   م عزاداري از سـ ود و در پايان مراسـ جد انجام شـ نيز    دبليوپيمسـ

ــت. احمدپور ميهايي ماندگار از آيينروايت ــت محرم،  هاي محرم آمده اس ــد: «روز نخس نويس

رخ  الواري بلند به ارتفاع چهار تا پنج متر را در ميدان محل علم مي ر آن پرچمي سـ كردند و بر سـ

ي اول، هر كس نذري داشـــت، دخيل ســـبزي به تنِ آن علم  بســـتند. از آن روز تا پايان دههمي

ينه  بسـت. تماممي اير آيينزني، نوحهده روز، سـ د و ها پيرامون همان علم برگزار ميخواني و سـ شـ

سـوي امامزاده  اش بهي عزاداريداشـت و همراه دسـتهروز عاشـورا هر روسـتا علم خود را برمي

  ).١٤:  ١٣٩٧كرد» (احمدپور،  حمزه حركت مي

هاز ديگر آيين ي مذهبي كه بازآفريني واقعههاي كهن و ريشـ ت؛ نمايشـ ي  دار گيلان، تعزيه اسـ

هاي محرم و ويژه در ماهكشـد. اين آيين بهكربلا را در روزهاي تاسـوعا و عاشـورا به تصـوير مي

تاهاي گيلان برگزار مي هرها و روسـ فر در شـ د. در كتاب  صـ تاده در زمانشـ ي تعزيه در درباره  ايسـ

باغ شهرت فراواني داشت و جمع عليي پيلخورشيدي آمده است: «در انزلي، تعزيه  ١٣٣٠ي دهه

ــهر بـه محلـه ــاي آن از شـ بـاغ بوديم،  آمـدنـد. مـا كـه در پيرعليي مـا ميزيـادي از مردم براي تمـاشـ

ــب ــت محرم، مادر با لباسهاي دههش ــوص، ما را به عزاداري  ي نخس ــبز و نازك مخص هاي س

كردند، ميانم با حضــرت  ي كربلا را روايت ميها واقعهخوانها، وقتي تعزيهز همان ســال برد. امي

پنداشـتم كه او بازوي خدا بر هميشـه مي  …السـلام پيوندي عاطفي شـكل گرفتاباالفضـل عليه

  ).٢١–٢٠:  ١٣٩٨زمين است و تنها يار و مددكار حقيقي» (فياضي، 

تاهاي گيلان زندهامروزه، آئين ياري از روسـ هاي  اند. در پايان مراسـمهاي محرم همچنان در بسـ

  مواليان مسـجد ها، قول گيلانيشـود؛ بهعزاداري، همچون گذشـته از عزاداران با شـام پذيرايي مي

دانند متناسب با توان مالي خويش، غذاهايي را كه بانوان از پيش در خانه آماده خود را موظف مي

تر از گذشـته، هنوز در رمقاند به مسـجد آورند و ميان مردم پخش كنند. تعزيه نيز، هرچند كمكرده

  مندان خود را دارد.شود و علاقهنواحي مختلف گيلان برگزار مي
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هاي  انگيزترين آيينترين و نشــاطهاي ســوگواري، نوروز در جايگاه يكي از كهنپس از آيين

اي عميق در ايراني، در خاطرات شـفاهي مردم گيلان بازتاب فراوان يافته اسـت. نوروز، با ريشـه

تي گيلان، نزد مردم اين  اد و فرهنگ معيشـ تاني ايران و پيوندي نزديك با طبيعت، اقتصـ تاريخ باسـ

ــت. از آيين ــنبـههـاي نوروزي رايج ميخطـه همواره ارجمنـد بوده اسـ ــوري،  توان بـه چهـارشـ سـ

مانيم  ميبدر اشـاره كرد. در كتاب  دادن و سـيزدهسـين، عيديي هفتخواني، گسـتردن سـفرهنوروزي

ويمو خاطره مي يدي ميكه به رخدادهاي دهه  شـ ت: «پدرم  ي پنجاه خورشـ پردازد، چنين آمده اسـ

ــه براي ما لباس تازه ميپيش از آغ ــال نو، هميش ــتيم و هنگام  از س خريد. در خانه يك راديو داش

ال، پاي راديو مي ال نو را خوشتحويل سـ ال، سـ نيدن پيام آغاز سـ تيم تا با شـ سـ قدم كنيم. مادرم  نشـ

ــه به ما عيـدي پول مي ــبح عيـد، با  داد. در محـل ما تنهـا هفـت خانوار زندگي ميهميشـ كردند؛ صـ

ــر ميهـاي ديگر بـه خـانـهبچـه ــاحـبهـا سـ گرفتيم. عمويم از همـه خـانـه عيـدي ميزديم و از زنِ صـ

مرغ. اما مادرم به هر كودكي كه  داد، ديگران شــيريني يا تخمريالي ميبازتر بود و پنجدســت و دل 

  ).١٤:  ١٣٩٣زاده،  داد» (عليآمد، پول عيدي ميمان ميعيدديدني به خانه

رو بوده اسـت. از  ترين اسـتان ايران اسـت، كمتر با كمبود آب روبهكه پربارشسـبب آنگيلان، به

ها رواج دارد، در گيلان  خواهي در آناين رو، برخلاف بســـياري از مناطق كشـــور كه آيين باران

شود.  پي و مداوم برگزار ميدرهاي پيخواهي مواجهيم؛ آييني كه هنگام بارشبيشـتر با آيين آفتاب

ــال  ــالي پديد آمده، مردم به آيين بارانتنها در معدود س ــكس در  اند.خواهي پناه بردههايي كه خش

پنج خشـكسـالي شـد  و«سـال پنجاه  ي اين آيين چنين آمده اسـت:، دربارهاز سـوباتان تا رماديهكتاب  

، نماز مردم در مسـجد محل گرد آمدند  ت ...ي مزارع سـوخت و حتي علف نيز كمياب گشـو همه

نزديـك ظهر بود كـه خبر   د ...جمـاعـت خوانـدنـد و دعـا كردنـد تـا خـداونـد بـار ديگر بـاران را نـازل كنـ

ادات قصـد دارند عَلَم مسـجد را به دريا بزنند. بيشـتر اهالي در اوتارمحله گرد آمدن يد سـ   د ...رسـ

يدرحيم علم را به آب بزنند، زير لب دعاهايي خواندندپيش از آن پس علم    ...  كه ميراسـلام و سـ سـ

ــين  ــاني از قيـام مولا حسـ را بـه دريـا زدنـد و گفتنـد: «اي خـداي بزرگ، بـه حرمـت اين علم كـه نشـ

  ).١٥–١٤:  ١٣٩٢پور، آبي نابود نشوند.»» (حسيناست، باران را بر مزارع ما نازل كن تا از بي

شــد، آداب زيارت اســت،  هايي كه در گذشــته با دقت و ظرافت فراوان اجرا مياز ديگر آيين

اي در السـلام. در اين سـنت كه مشـاركت اجتماعي گسـتردهويژه زيارت بارگاه امام رضـا عليهبه

هاي خاصــي شــركت  روســتاها داشــت، اهالي پيش از ســفر و پس از بازگشــت زائران در آيين
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دار زائر ميمي ه ديـ ــفر، مردم بـ ار او كردنـد. پيش از سـ ه عنوان نـذر در اختيـ د و مبلغي پول بـ رفتنـ

داشـتند،  گذاشـتند تا به ضـريح بيندازد و براي آنان دعا كند؛ پس از بازگشـت نيز او را گرامي ميمي

ي ميدادند و با وي ديدهاي ميهديه مام كنند.بوسـ تشـ در   كردند تا به تعبير مردم، «بوي امام» را اسـ

ــيرينكتاب   ــق ش ــم زيباييعش ــهد در دههپور درباره، خاطرات قاس ي چهل چنين ي زيارت مش

سـاله بودم كه [پدرم] ما را با هيئتي از دهات خودمان برد مشـهد،  «تقريباً پنج  روايت شـده اسـت:

خوان به السـلام. رسـم بود كه اگر كسـي قصـد سـفر به مشـهد داشـت، چاووشزيارت امام رضـا عليه

ــي ميي او ميخانه ــفر، وليمه هم ميآمد و چاووش ــفرهايي كه    …دادندخواند. پيش از س در س

ــاي هيئـت خوان همراه آنان بود؛ هزينـهكرد، چاووشهيئتي حركت مي ــفرش را ديگر اعضـ ي سـ

– ١٦:  ١٣٩٨خواند» (فياضـي، نامه و مناجات ميپرداختند و او در طول مسـير برايشـان زيارتمي

ــي را گزارش مينيز، كه رويدادهاي دهه  پاي درخت گردودر كتاب    ).١٧ ــمس ــت ش كند،  ي بيس

ها آمدند و در حياط خانه آواز خوان«يك روز صـبح پس از خواندن نماز، چاووشـي  آمده اسـت:

  سر دادند:

  كه زِ خون شاهِ دين وضو داردخدا نصيب كند هركه آرزو دارد / ببيند آن

  آقا آقا آقا / برادران و عزيزان ز من خداحافظ / مصمم سفرم، جملگي خداحافظ

جان حسين و حسن دعا كنيد / آقا آقا  آقا آقا آقا / مصمم سفرم، جملگي حلال كنيد / تو را به

  ا ...آق

مردم چون دانســتند ما زائر هســتيم، گريه كردند، ما را بوســيدند و   …قرار بود برويم مشــهد

  ).١٩:  ١٤٠٣التماس كردند در مشهد آنان را ياد كنيم.» (گلگلي، صديقه،  

سبب سهولت  اين آيين ديرينه، كه در بيشتر شهرها و روستاهاي گيلان رواج داشت، امروزه به

  السلام و ساير امامان، تا حد زيادي از رونق افتاده است.دسترسي به حرم امام رضا عليه

ــيـاري از آيين ــتبـا وجود اين، گرچـه بسـ رنـگ يـا فراموش  هـا در گـذر زمـان كمهـا و بـاورداشـ

هاي  شـود نسـلها ضـرورتي فرهنگي و اجتماعي دارد؛ زيرا موجب مياند، ثبت و ضـبط آنشـده

ه تعبير محجوب: د. بـ ا ميراث معنوي و فرهنگي خويش حفظ كننـ د خود را بـ ده پيونـ «در هر    آينـ

شـود فرهنگ عوام، با وجود پيشـرفت چشـمگير جامعه ضـرورتي اجتماعي وجود دارد كه سـبب مي

ــرورت كاهش يابد و برخي  ــت فردا اين ض ــمي، همچنان پايدار بماند؛ اما ممكن اس فرهنگ رس

ــتـه هـاي اين فرهنـگ رو بـه زوال نهنـد. از همين رو، گردآوري و ثبـت نمودهـاي فرهنـگ عوام  رشـ
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ــت.» (محجوب،   ــامن پايداري  انتقـال اين آيين  ).٤٢–٤١:  ١٣٨٢امري حيـاتي اسـ ها و باورها، ضـ

كه انســان ايرانيِ امروز و فردا، در جهان  هاي آينده و عاملي اســت براي آنهويت فرهنگي نســل

  متغير و پرچالش مدرن، از منظر هويتي دچار بحران نشود.

  

 گيرينتيجه

درپي جوامع بشـري موجب تغييرات اسـاسـي در شـيوة زندگي  هاي پيدر يك سـده اخير، پيشـرفت

ويژه در مناطق روســتايي، به هاي زندگي گذشــته، بهاي كه بســياري از ســبكگونهمردم شــد؛ به

عنوان  ها گشـت. در اين ميان، تاريخ شـفاهي بههاي جديد جايگزين آنفراموشـي سـپرده شـد و مدل 

كند  ها و آداب و رسوم ايفا مييك ابزار نوين، نقشي ارزشمند در ثبت و ضبط زندگي سنتي، آيين

در گيلان، اگرچه عمده    رساند.هاي آينده ياري ميو به حفظ و انتقال اين گنجينة فرهنگي به نسل

برداري از تاريخ شـفاهي براي ثبت وقايع انقلاب اسـلامي و جنگ صـورت گرفته است، اما در بهره

هاي  ها و كنشها، نكاتي ارزشــمند درباره فرهنگ، ســنتهاي مربوط به شــخصــيتگزارش  ميان

مردم در ســده گذشــته برجاي مانده اســت كه امروزه در ســاية چيرگي زندگي مدرن و شــهري،  

ي نهادهبرخي از آن يوهها رو به فراموشـ يل و علماند. مباحثي چون شـ يوههاي تحصـ هاي  آموزي، شـ

ها، در برخي ها و باورداشـــتهاي مدرن، و آييننشـــيني، رويارويي با پديدهدرمان، زندگي كوچ

امانهتواند زمينهها بازتاب يافته و ميگزارش از سـ ي تحول زندگي مردم  سـ ب براي بررسـ اي مناسـ

  باشد.

ه افتـ ه بر فرهنـگ خـاص  يـ ا تكيـ ان گيلان، بـ اييـ ــتـ ه روسـ ــت كـ اكي از آن اسـ اي پژوهش حـ هـ

مندانه و ويژه در دورة پهلوي دوم، واكنشـي رضـايتهاي نوين، بهسـرزمينشـان، نسـبت به پديده

ــتقبال  ــتفاده از مدارس جديد رونق يافت و جايگزين  اسـ ــان دادند. در اين دوره، اسـ جويانه نشـ

د؛ درمانگاهخانهمكتب يوهها شـ دند و شـ يس شـ تاها تأسـ نتي درمان از ميان  ها در برخي روسـ هاي سـ

ــد. اين هـا راه يـافـت و خودرو بـه حمـلرفتنـد. راديو و تلويزيون بـه خـانـه ــتـايي وارد شـ ونقـل روسـ

هاي روسـتايي نيز دسـتخوش تغيير  ها و باورداشـتهاي زندگي مدرن سـبب شـد آيينحضـور مولفه

دن مت كمرنگ شـ ده و به سـ نت به  پيش روند. شـ با اين وجود، مردم گيلان در فرايند گذار از سـ

ه ه (بـ درنيتـ اممـ هويژه در دورة پهلوي دوم)، گـ ات علمي موجود براي علمبـ انـ ام از امكـ آموزي،  گـ

ــب ــرگرمي و كس ــت، درمان، س هاي جديد، مقاومت  وكار بهره بردند و در پذيرش پديدهبهداش
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هاي  اندكي از خود نشـان دادند. در نتيجه، با افزايش آگاهي و شـناخت مجهولات گذشـته، پديده

ها كه ريشـه در اعتقادات  هاي غلط اغلب رنگ باختند. از طرفي، برخي آيينخرافي و باورداشـت

ــتنـد، در ميـان مردم باقي ماندند. اين امر   ــتنـد و با نگرش علمي مغـايرتي نداشـ ملي و مذهبي داشـ

اي از سـنت و مدرنيسـم شـكل گيرد. اين حركت  سـبب شـد در زندگي روسـتاييان گيلان، آميزه

تدريجي از سـنت به مدرنيته، به كاهش گسـسـت نسـلي در روسـتاها كمك كرد و بخشـي از هويت  

  گذشته را حفظ نمود.

  

 و مآخذمنابع  

  ها  كتاب

 سورة مهر.  ، تهران:پي.دبليو)،  ١٣٩٧(  ،احمدپور، شهاب -

 نشر فرهنگ ايليا. ، رشت:نگاهي به گيلان در دورة قاجار)،  ١٣٩٦(  ،افشاريان، نادر -

 گروه پژوهشگران ايران. ، تهران:كتاب گيلان)،  ١٣٧٥اصلاح عرباني، ابراهيم، ( -

اي با رويكرد تاريخ شفاهي،  )، دفاع مقدس و شهداي محلي و منطقه١٣٩٠( ،اميني، داود -

سازمان   مجموعه مقالات تاريخ شفاهي دفاع مقدس، به كوشش غلامرضا عزيزي، تهران:

 اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي.

   نشر فرهنگ ايليا.  ، رشت:نوازمتدوباره مي)،  ١٣٩٥( ،برنجي، پيمان -

 نشر فرهنگ ايليا. ، رشت:طب سنتي مردم گيلان)،  ١٣٨٩(  ،بشرا، محمد -

 نشر فرهنگ ايليا. ، رشت:ها و آداب سوگواري در گيلانآيين)،  ١٣٩٩(  ،____________  -

ــي، علي، (بلوك - اشـ ة ايلي در ايران)،  ١٣٨٩بـ امعـ اي فرهنگي،  دفتر پژوهش  ، تهران:جـ هـ

 چاپ سوم.

شــناســي انقلاب اســلامي و دفاع مقدس در كتاب)،  ١٣٩٦بينش برهمند، محمدرضــا، ( -

 سپيدرود. ، رشت:گيلان

نشــر   ، رشــت:هاي گيل و ديلمها و باورداشــتآيين)،  ١٣٩٨پاينده لنگرودي، محمود، ( -

   فرهنگ ايليا.

ــت:هـاي گيلانفرهنـگ عـاميـانـة زيـارتگـاه)،  ١٣٨٧پوراحمـد جكتـاجي، محمـدتقي، ( -  ، رشـ

ــر فرهنگ ايليا. ــر، (  نش ــت و درمان در گيلان»،  ١٣٧٤پويان، ناص ،  كتاب گيلان )، بهداش
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 گروه پژوهشگران ايران.  ، به سرپرستي ابراهيم اصلاح عرباني، تهران:٣جلد  

   سورة مهر.  ، تهران:از سوباتان تا رماديه)،  ١٣٩٢پور، امير، (حسين -

،  هاي مردم رودبار ها و باورداشـتدر، پژوهشـي در آيينسـي)،  ١٤٠٠خدابنده، حميرا، ( -

 انتشارات سپيدرود. رشت:

يم، ( - تين  نگاري»، مجموعه)، «نقش تاريخ شـفاهي در تاريخ١٣٨٨خليلي، نسـ مقالات نخسـ

 .٢٠٤-١٩١سازمان اسناد ملي ايران، صص    همايش تاريخ شفاهي ايران، تهران:

(خمـامي - جعفر،  دورة  )،  ١٣٨٤زاده،  اواخر  از  گيلان  در  و پرورش  آموزش  اريخچـة  تـ

 نشر سنا.  ، تهران:قاجاريه تا امروز

گر در تهية تاريخ شفاهي»،  )، «مشكلات و تنگناهاي مصاحبه١٣٩٤دركتانيان، غلامرضا، ( -

 سورة مهر، چاپ دوم.  مقالات مصاحبه در تاريخ شفاهي، تهران:مجموعه

 سورة مهر.  ، تهران:يك سطل آب براي جهنم)،  ١٣٩٣دوستدار، مرضيه، ( -

ات دارالمرز ايران: گيلان)،  ١٣٥٧رابينو، لويي، ( - اميولايـ ة جعفر خمـ   زاده، تهران: ، ترجمـ

 بنياد فرهنگ ايران.

 صرير.  ، تهران:مجموعه مقالات همايش ملي ادبيات پايداري)،  ١٣٩٥رنجبر، محمود، ( -

 نشر ني.  ، ترجمه: منصور وثوقي، تهران:تغييرات اجتماعي)،  ١٤٠١، گي، (روشه -

، ترجمة  مردم ايران و گشـــت و گذار (ســـفرنامة كارلا ســـرنا))،  ١٣٦٣ســـرنا، كارلا، ( -

 انتشارات نو.  غلامرضا سامعي، تهران:

رضا كمري،  )، ادبيات اردوگاهي، پوية پايداري، به اهتمام علي١٣٩٧سرهنگي، مرتضي، ( -

 سورة مهر.  تهران:

انتشــارات مركز حفظ آثار و نشــر    ، رشــت:جنبانگهواره)،  ١٤٠٤ســعيدي، معصــومه، ( -

 هاي دفاع مقدس سپاه قدس گيلان.ارزش

 سوره مهر.  ، تهران:خداحافظ چارلي)،  ١٣٩٣مهر، كيوان، (سلحشوري -

سـازمان اسـناد و كتابخانة    ، تهران:تاريخ شـفاهي دفاع مقدس)،  ١٣٩١عزيزي، غلامرضـا، ( -

 ملي ايران.

 سورة مهر.  ، تهران:آقا كلاه آهنيتو به من مي دي؟)،  ١٣٩٢زاده، محمد، (علي -

 سورة مهر.  ، تهران:شويممانيم و خاطره ميمي)،  ١٣٩٣(  ،____________  -
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 نكوآفرين.  ، رشت:تكريت با طعم پنج پنج)،  ١٣٩٧(  ،____________  -

 سورة مهر.  ، تهران:بازگشت به نقطه رهايي)،  ١٣٩٤فياضي، ميرعمادالدين، ( -

 نكوآفرين.  ، رشت:عشق شيرين)،  ١٣٩٨(  ،____________  -

 نكوآفرين. ، رشت:پاي درخت گردو)،  ١٤٠٣گلگلي، صديقه، ( -

ــفرنامة كلاويخو)،  ١٣٦٦دي، (  زالسونو، گخلاويك - ــعود رجبس   نيا، تهران: ، ترجمه مس

 علمي فرهنگي.

 سورة مهر.  ، تهران:آوردنام)،  ١٣٨٠رضا، (كمري، علي -

 صرير.  ، تهران:پرسمان ياد)،  ١٣٩٤(  ،____________  -

 سورة مهر.  ، تهران:پوية پايداري)،  ١٣٩٧(  ،____________  -

ها  )، ادبيات عاميانة ايران، مجموعه مقالات دربارة افســانه ١٣٨٢محجوب، محمدجعفر، ( -

 چشمه.  و آداب و رسوم مردم ايران، به كوشش حسن ذوالفقاري، تهران:

 سورة مهر.  ، تهران:رقص روي يك پا)،  ١٣٩٤زاده، مصطفي، (مصيب -

 سورة مهر.  ، تهران:خاك داغ)،  ١٣٩٣زاده، سيدشهاب، (موسوي -

تاريخ شــفاهي و جايگاه آن در )،  ١٣٩٤نورايي، مرتضــي؛ ابوالحســني ترقي، مهدي، ( -

 پژوهشكدة تاريخ اسلام.  ، تهران:نگاري معاصر ايرانتاريخ

،  هاگالش)،  ١٣٩٨جاني، ابوطالب، (نواييان، ميثم، فريدمجتهدي، نيما و قاســمي وســمه -

 انتشارات فرهنگ ايليا. رشت:

 انتشارات سوره مهر.  ، تهران:شيحسن تي)،  ١٣٩٢نسا، (هاشميان سيگارودي، سيده -

 سورة مهر.  ، تهران:زدن روي شبقدم)،  ١٣٩٢يحيايي، محمد، ( -

  نشر فرهنگ ايليا.  ، رشت:گيلان در انقلاب مشروطه)،  ١٣٨٩يوسفدهي، هومن، ( -

 مقالات  

)، «تاثيرات فرهنگي گردشــگري در مناطق روســتايي  ١٣٩٤زيدي، زهرا، (  ؛اميني، عباس -

لنامة تحقيقات جغرافيايياز ديد جامعة محلي»،   ال  فصـ ماره ،  ٣٠، سـ   - ٣٢، صـص ١١٧شـ

١٣. 

)، «تاريخ شــفاهي بافت قالي روســتايي و عشــايري  ١٤٠٠اوليايي طبايي، ســيده اكرم، ( -
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 .  ١٠  -٢٥ص  ، ص٣شمارة  ،، دورة دومفصلنامه فردوسياستان اصفهان»،  

اهي، عبـاس - ه، (  ؛پنـ ــتـ ــترش  ١٣٩٩رحمـاني نژاد، فرشـ ه بر گسـ انـ اورهـاي عـاميـ أثير بـ )، «تـ

 .١١جلد    ،٢، شماره مجله طب سنتي اسلام و ايرانها در گيلانِ عصر قاجار»،  بيماري

ــيد، (  ؛پناهي، عباس - ــيوع بيماري١٣٩٩قنبري، مهش هاي  )، «تأثير عوامل جغرافيايي بر ش

، جلد  اخلاق و تاريخ پزشــكيفراگير در گيلانِ عصــر قاجار از نگاه ســياحان اروپايي»،  

 .  ٤٧  -٦٣، صص  ١٣

اهي، عبـاس - ه  ؛پنـ ــتـ ــترش  «  ،)١٣٩٩(،  رحمـاني نژاد، فرشـ ه بر گسـ انـ اورهـاي عـاميـ أثير بـ تـ

،  ١١، جلد  ٢، شــمارهمجله طب ســنتي اســلام و ايرانها درگيلانِ عصــر قاجار،  بيماري

 .  ١٨٣  -١٩٤  صص

محور، محور  اي توسعهنهادهاي رسانه«  ،)١٣٨٥(،  پور، آرين، روشندل اربطاني، طاهرقلي -

هاي تلويزيوني شـبكه  توسـعة روسـتايي، بررسـي ئپو تبيين ارتباط بين سـازگاري برنامه

ص  صـ، ٤، شـماره  ٩، سـال  فصـلنامة روسـتا و توسـعه »اسـتاني و توسـعة روسـتايي در اردبيل

١٣٧ -  ١٧٦.  

  

  


